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بازنمايى و زبان

نام استوارت هال، در كنار ريموند ويليامز و ريچارد  �
هوگارت، با مطالعات فرهنگى گره خورده است. او در 
دهه 60 و70 از مبلغان اصلى مطالعات فرهنگى بود 
ــوب  كه در آن دوران حوزه آكادميك جديدى محس

مى شد. 
ايده محورى اى كه كتاب حاضر1 درباره آن بحث 
ــان باز نمايى، معنا،  ــد، به بيان كلى، رابطه مي مى كن
ــت. استوارت هال تلاش مى كند  زبان و فرهنگ اس
ــايد بتوان گفت  ــاده و نثرى صريح و ش تا با بيانى س

به شيوه اى كم و بيش توصيفى و غيرانتقادى، روشن 
كند كه باز نمايى چيست و چطور از  طريق زبان، معنا 
ــى  را توليد مى كند و در اين ميان فرهنگ چه نقش
ــان مى دهد كه معنا نه در ذات  را ايفا مى كند. او نش
 [reflective] ــت - رويكرد باز تابى ابژه ها نهفته اس
ــطه قصد  و  نيت سوژه توليد مى شود -  -و نه به واس
ــرا [intentional] - بلكه در عوض  رويكرد نيت گ
توليد معنا منوط به نظام هاى باز نمايى است - رويكرد 
ــتى؛ به اين معنا كه دال ها يا هر آنچه  كانستراكتيويس
ــى اى با مدلول /   ــت هيچ رابطه طبيع حامل معناس
ــن رو با چيز هاى موجود در جهان ندارند  معنا و از  اي
ــاز و كار ى كه اين رابطه را تعيين مى كند چيزى  و س
نيست جز فرهنگ. به بيان ديگر، فرهنگ دقيقا همان 
ساز و كارى است كه تعيين كننده رابطه ميان ابژه ها، 
ــه آن مفاهيم را  ــت ك ــم ذهنى ما و زبانى اس مفاهي

نمايندگى مى كند. 
ــه به مثابه آن  ــتوارت هال ن فرهنگ از منظر اس
ــكلى از رو بناست كه زير بناى اقتصادى يا مادى را  ش
ــاب مى دهد و نه به مثابه مجموعه اى از چيز ها -  بازت
ــت  مجموعه اى از فرهنگ والا و فرهنگ عامه - اس
 process of) ــا ــگ نوعى فرايند رويه ه بلكه فرهن
ــت كه «با توليد  ــا عرصه اى اس practices) و اساس
و مبادله معنا ها،«دادن و گرفتن معنا» ميان اعضاى 
جامعه يا گروه ها سر و كار دارد» و تعلق داشتن به يك 
ــخص به معناى تعلق داشتن به جهانى  فرهنگ مش
ــت  ــت و درس ــان اس مفهومى و زبانى تقريبا همس

ــوم باز نمايى پيوند  ــل فرهنگ به مفه به همين دلي
ــاب به طرق مختلف  ــنده در اين كت مى خورد. نويس
ــان  ــى را صورت بندى مى كند و نش ــوم باز نماي مفه
مى دهد كه چطور واقعيت در ذهن باز نمايى مى شود 
و مفاهيم شكل مى گيرند و زبان چگونه آن مفاهيم را 
از نو باز نمايى مى كند. از نقاط قوت كتاب همين نحوه 
تعين بخشيدن به مفهوم باز نمايى از  طريق نشان دادن 
ــى ها و تبليغات گوناگون و نقل كردن  تصاوير، نقاش

مقالات افراد مختلف در مورد آنهاست. 
استوارت هال براى تبيين سنت كانستراكتيويستى، 
ــنت يعنى رويكرد  ــاى دو رويكرد نهفته در آن س پ
ــرد گفتمانى  ــناختى [semiotic] و رويك نشانه ش
[discursive] را به ميان مى كشد. براى اولى به سراغ 
ــه دال و مدلول،  ــور مى رود و از  طريق او رابط سوس
ــد و در فصلى  ــن مى كن langue و parole را تبيي
مجزا رويكرد نشانه شناختى و رابطه آن با فرهنگ را 
بسط مى دهد و براى تعين بخشيدن به آنها در ضميمه 
كتاب دو مقاله از كتاب «اسطوره شناسى هاى» رولان 
ــتقيما نقل كرده است.2 همچنين براى  بارت را مس
ــى رود و به ميانجى  ــراغ فوكو م رويكرد گفتمانى س
دغدغه هاى اصلى فوكو يعنى گفتمان، قدرت، دانش 
ــوژه به مفهوم باز نمايى و توليد معنا نزد فوكو و  و س
گسست رويكرد گفتمانى از نشانه شناختى مى پردازد. 

پى نوشت ها:
1- كتاب حاضر، ترجمه اى است از فصل اول كتاب 
Representation: Cultural Representa-

tions and Signifying Practices كه در واقع 
ــراد مختلف در مورد مفهوم  يك مجموعه مقاله از اف

بازنمايى در حوزه مطالعات فرهنگى است. 
2- براى دنبال كردن اين بحث به مقاله يوسف اباذرى 
در شماره 18 ارغنون، مسايل نظرى فرهنگ، رولان 

بارت و اسطوره و مطالعات فرهنگى، رجوع كنيد.

قفسه

تصاويرى از تاچر

بياييد فعلا دست نگه داريم؛ و ميراث و رفتار سياسى- �
ــى  ــان  محور بررس ــادى تاچر را كارگر محور و انس اقتص
نكنيم؛ يعنى چيزى از حمايت هاى او و دولتش از آگوستو 
پينوشه، ديكتاتور سابق شيلى و پشتيبانى اش از پل پت، 
ديكتاتور كامبوج يا دادن لقب تروريست به نلسون ماندلا 
و جنگ با آرژانتين بر سر مالكيت مجمع الجزاير فالك لند 
يا حتى سياست هاى او درباره اعتصاب غذاى «بلوك اچ»، 
سياست هاى بازار آزاد و محدودسازى شديد سنديكاهاى 
ــد  ــت وزيرى اش كه موجب ش كارگرى در دوره اول نخس
ــود،  ــتان تحقير ش بخش بزرگى از جامعه كارگرى انگلس
ــه منجر به از بين بردن اجتماعات چند ده هزار نفرى  آنچ
در شمال بريتانيا، خودكشى معدنچى ها در سال هاى 83 تا 
86 و در يك كلام، جنگ و ستيزى طبقاتى به نفع طبقه 
فراداستان و البته اصرار بر تدوام رنج فرودستان شد، نگوييم. 
ــرمايه دارى در عصرى  تاچر را بايد به مثابه نماينده س
ــت كه براى پاسخگويى به يافته هاى   همان وضعيت  دانس
ــت وزيرى رسيد و جامعه امروز انگلستان را شكل  به نخس
ــراث داران او با وصل كردنش به تصويرى موهوم  داد كه مي
ــور او در دعواى  ــعى در ضمانت حض ــانه اى س و البته افس
سياسى- اقتصادى امروز بريتانيا و اروپا دارند. پس از جنگ 
ــد عجيب سرمايه دارى،  جهانى دوم و ظهور يك دوره رش
مبارزات متعدد كارگران در كشورهاى مختلف باعث شد 
ــرمايه  تا آنان امكانات رفاهى حداقلى را به نفع مردم بر س
ــان را با  ــاى آن تحميل كنند و دستاورد هاى ش و دولت ه
تصويب قانون تضمين كنند. اما در نيمه دهه 1970 و در 
پى بحران جهانى سرمايه دارى، مقطعى از مبارزات طبقاتى 
ــد. در   همان دوره و در انگلستان،  در فرم حاد خود آغاز ش
دولت محافظه كار وقت، برنامه بازپس گيرى امكانات دولتى 
را در دستور كار قرار داد. براى مثال تاچر زمانى كه به عنوان 
وزير آموزش در كابينه حضور داشت، در سال 1971 قانونى 
را به تصويب رساند كه بر اساس آن يك ليوان سهميه شير 
روزانه اى كه به صورت رايگان به دانش آموزان دبستانى داده 
مى شد، لغو شود. اما با وجود اعتراضات طبقه كارگر، بار ديگر 

دولت حزب محافظه كار به قدرت رسيد.
دعواى سياسى درست در جايى شكل مى گيرد كه به 
ــت وزيرى اش  باور طرفداران تاچر، ميراث او در دوران نخس
ــى مبنى بر اينكه  ــود. درواقع ادعاي ــت ارزيابى مى ش مثب
دست كم در 10 سال زمامدارى او، وضعيت اقتصادى بريتانيا 
بهتر شده است. اين درحالى است كه بحران اقتصادى كه 
ــال 2008 انگلستان را درگير خود كرد همگى نتيجه  از س
و پيامد مستقيم فضايى بود كه در پى سياست هاى تاچر 
ــراى جلوگيرى از هر نوع  ــكل گرفته بود. قوانينى كه ب ش
همبستگى ميان اتحاديه ها در زمان اعتصاب تصويب شد و 
هر اتحاديه اى كه خلاف آن عمل مى كرد مجبور به پرداخت 
جريمه و ضرر به صاحب كار مى شد. درواقع سنت جا افتاده  
انگليسى ها كه بر اساس آن كارگران در مجمع عمومى با 
ــت خود به اعتصاب، راى مثبت مى دادند،  بلند كردن دس
ــوى ديگر در سطح دولت هاى  ــد. از س غيرقانونى اعلام ش
محلى نيز شهردارى ها موظف شدند كه با بودجه كمترى 
ــكان خريد خانه و آپارتمان هايى  كار كرده و همچنين ام
ــهردارى ها به مردم كم درآمد اجاره مى دادند كاهش  كه ش
يافت و با افزايش قيمت خانه ها، بخش زيادى از اين خانه ها 
به فروش رسيد، ولى شهردارى ها حتى اجازه نداشتند درآمد 
حاصله از اين فروش را خرج ساختن خانه هاى دولتى بيشتر 
براى افراد كم درآمد كنند. از طرفى نيز ماليات غيرمستقيم 
تقريبا دو برابر شد و ماليات مستقيم به ويژه براى درآمدهاى 
بالا كاهش داده شد. بخش هاى گوناگون دولتى، خصوصى 
ــات اجتماعى همچون  ــيارى از خدم ــدند و در كل بس ش
ــه كارگران با  ــكن ك ــت و مس امكانات تحصيلات، بهداش
مبارزات طولانى به دولت ها تحميل كرده بودند، يكى پس 
ــت بازار آزاد افتاد. در  ــد و به دس از ديگرى، پس گرفته ش
ــرايطى دولت تاچر به مبارزه با معدنچيان رفت.  چنين ش
ستيزى كه پس از يك سال به بيكارى وسيع و عقب راندن 
وسيع صف مبارزاتى طبقه كارگر انجاميد. در عوض تاچر 
ــتان را در بالين  ــت ها و برنامه اقتصادى انگلس تمام سياس
سرمايه دارى بانكى و مالى كه هيچ وفادارى به كشور بريتانيا 
نداشت زير پا گذاشت. به يك اعتبار، تاچر و دولتش را بايد 
با سياست حمله به طبقه كارگر و دست آورد هايش و تحويل 

دادن بسيارى از اين دستاورد ها به بازار آزاد يكى دانست. 
ــاع از تاچر گفته  ــن روز ها در دف ــه ديگرى كه اي نكت
مى شود روايتى وهم آلود از رشد اقتصادى دولت اوست كه 
از 2 درصد به 5 درصد رسيده است، در حالى كه طى 30 سال 
ــد اقتصادى مجموع دولت ها 150 درصد  پيش از تاچر رش
ــود اما از دولت تاچر (1979) تا به امروز 100 درصد بوده  ب
ــه درباره وضع  ــت. باوجود تمام حرف و حديث هايى ك اس
ــود، نبايد فراموش كرد اگر  اقتصادى دولت او گفته مى ش
ــمال را (نفتى كه 16 درصد  ــال 1983 نفت ش تاچر در س
توليد ناخالص انگلستان را افزايش داد) به وضعيت اقتصادى 
انگلستان تزريق نكرده بود، مشخص نبود سرنوشت دولتش 

به چه شكل رقم مى خورد. 
ــرمايه دارى به قضيه  ــم از منظر س ــي اگر بخواهي حت
ــاله را فراموش كرد كه اين دالان  نگاه كنيم، نبايد اين مس
ــگان و تاچر به  ــيدن ري ــى كه از زمان به قدرت رس ارتباط
ــود آمد، اگرچه بدون اينكه به يك قانون مدون جهانى  وج
ــرمايه مالى منجر شود، در  نهايت به دليل  براى تنظيم س
ــك بالا و  خصلت ضدكنترلى روند مقررات زدايى ها و ريس
ــيب  پذير حباب هاى اقتصاد كازينويى، همچون  پوسته آس
ــر سرمايه دارى نوليبرال ويران شد. جنبه ديگر  آوارى بر س
ــرمايه دارى نوليبرال را بايد در قضيه  همين بحران مالى س
پول فيات جست وجو كرد. اين دقيقا  همان امرى است كه 
تاچر را براى كل جهان سرمايه، از انگليس تا ايران و از چين 
و ژاپن تا آفريقاى جنوبى و آمريكا، به ظاهر قهرمان مى كند. 
اما حضور تاچر در تاريخ معاصر شايد ميراث ديگرى نيز به 
يادگار گذاشته باشد، ميراثى كه پير و جوان را در روز مرگش 

در خيابان هاى انگلستان به جشن و پايكوبى واداشت. 

تامل كوتاه
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ــمى- و البته واكنش رسانه هاى  واكنش رس
ــد او  ــرگ مارگارت تاچر باعث ش ــمى- به م رس
ــت دانى»  ــتمدارى و سياس را در زرورق «سياس
بپيچد. آنها كه به خاطر مى آورند تاچر چه بر سر 
ــيارى ديگر از اجتماعات طبقه  معدنچيان و بس
كارگر آورد، ترجيح مى دهند نام او همان طورى 
جاودانه شود كه شاعر رمانتيك انگليسى، شلى، 
نام يكى ديگر از سياستمداران حزب محافظه كار، 

لرد كسلرى را بعد از قتل عام پيتلرو در 1819 جاودان كرد: 
«در راه جنايت را ديدم- ماسكى شبيه كسلرى داشت». آخر، 
جنايت كسب و كار تاچر بود؛ گاه به شكل استعارى در قالب 
نابودكردن صنايع و اجتماعات، كه البته اين هم زندگى مردم 

را تباه مى كرد و گاه جنايت واقعى. 
ــف جارى در ايرلند آن زمان را زيرنظر  تاچر، جنگ كثي
داشت. قساوت او زمانى برملا شد كه وقتى گروهى از زندانيان 
جمهوريخواه ايرلندى دست به اعتصاب غذا زدند تا به عنوان 
زندانى سياسى به رسميت شناخته شوند، او با كمال وقاحت 
ــرش نزده بود تا  آنان را محكوم به مرگ كرد. اگر تاچر به س
ــه مستعمره بى ارزش  قدرت نظامى خود را با پس گرفتن س
به رخ جهانيان بكشد، آنگاه 907 سرباز آرژانتينى و بريتانيايى 
در جنگ فالكلند (1982) بيهوده جان نمى باختند. ميراث او 
چيزى نبود جز استمرار مالكيت بريتانيا بر جزاير مالويناس 
(فالكلند) كه همچنان مايه كدورت روابط بريتانيا و آرژانتين 
ــى نهايتا كابينه اش  ــود. تاچر به جنگ مى باليد. وقت مى ش
ــر 1990 تصميم به تعويض او گرفتند، تقاضا كرد  در نوامب
همچنان به عنوان نخست وزير بماند تا جنگ پيش رو با صدام 
ــود. گرچه تاچر به لحاظ اخلاقى  ــين در عراق تمام ش حس
ــزاوار تحقير بود، اما احتمالا مى توانست ادعا كند آخرين  س
رهبر سياسى بريتانياست كه اهميتى تاريخى-  جهانى دارد. 

ــر  ــى 1979 در يك مقطع بحرانى تاريخى بر س او در م
ــد. اقتصاد جهانى در آن دهه وارد دومين ركود بزرگ  كار آم
خود شده بود؛ شاهدى بر اينكه رونق طولانى دهه هاى1950 

ــه با  ــده بود. اين بحران، در مقايس ــر آم و 1960 واقعا به س
ــال هاى رونق اقتصادى، نتيجه سقوط شديد نرخ  آخرين س
ــرمايه بود. افزايش دوباره نرخ سود مستلزم افزايش  سود س
شديد استثمار كارگران بود. ولى طبقه حاكم، به خصوص در 
بريتانيا، در تنگناى سختى گير افتاده بود؛ چون با طبقه كارگر 
سازماندهى شده و مبارزه طلبى روبه رو بود كه طى سال هاى 
شكوفايى اقتصادى براى خود اعضا و بدنه قدرتمندى دست و پا 
ــرده بود. جنبش كارگرى بريتانيا، به رهبرى معدنچيان و  ك
كارگران كشتى سازى، دخل سلف تاچر از حزب محافظه كار 
را آوردند؛ يعنى تدهيث بين سال هاى 1972 تا 1974. قيام 
عظيم كارگران براى افزايش درآمد در 9-1978، «زمستان 
نارضايتى» كه قرارداد اجتماعى حزب كارگر در دوره بعد از 

هيث را نابود كرد، توان پايدار اين جنبش را نشان داد. 
ــالارى پيشگام  ــتمدار سرمايه س تاچر بيش از هر سياس
ــناخته  ــم ش چيزى بود كه خيلى زود با عنوان نوليبراليس
شد. چندى نگذشت كه متحد بى اندازه قدرتمندى در قالب 
ــور جمهوريخواه  ــتگرايان جديد پيدا كرد: رييس جمه راس
ــگان. ولى ريگان با جنبش كارگرى  ايالات متحد، رونالد ري
ضعيف ترى مواجه بود و زمانى كه در ژانويه 1981 به قدرت 
رسيد، توانست از تاثير ركود بيرحمانه اى كه پل ولكر، وزير 
خزانه دارى آمريكا در اكتبر 1979 به مردم تحميل كرده بود 
ــود ببرد. تاچر و چاپلوسان دور و بر او مدام شجاعت او را  س
مى ستودند. به خصوص در سال هاى اوليه حضورش در كاخ 
نخست وزيرى گه گاه زيرآبى رفت و از رويارويى هاى بى موقعى 

كه مى توانست واكنش قدرتمندانه طبقه كارگر را  برانگيزد 
پرهيز كرد. 

او از مزيت بزرگى بهره برد كه از نخست وزيران گذشته 
ــون و بعد از او  ــه ارث برده بود؛ هارولد ويلس حزب كارگر ب
ــرارداد اجتماعى»  ــت كه آن «ق ــت اس جيم كالاگان. درس
ــده بود  ــت خورد اما پيش از آن موفق ش ــرانجام شكس س
ــده از مباشران اقتصادى را  لايه اى بيش از پيش بروكرات ش
ــاى مديريتى و دولتى ادغام  در جريان همكارى با بخش ه
ــاى بريتيش  ــه آن معنا بود كه براى مثال روس ــد. اين ب كن
ــازى انگلستان، ممكن بود عليه يكى  ليلند، غول خودروس
ــران اقدام كنند. درك رابينسون،  از قدرتمندترين اين مباش
مدير كارخانه لانگ بريج در بيرمنگام يكى از افرادى بود كه 
به همين ترتيب از بخش فروش منفصل و با موفقيت قربانى 
ــد. اين در ضمن بدان معنا بود كه براى غلبه  اين فرآيند ش
بر همبستگى غالبا مى توان به بخش بندى متوسل شد. اين 
رويه، منزوى كردن اعتصاب حماسى معدنچيان در 1984-5 
ــانس هم  را براى تاچر هرچه راحت تر كرد.  البته او خوش ش
ــتى در  ــازان آرژانتينى مواد منفجره درس بود. اگر اسلحه س
بمب هايشان مى گذاشتند، اكثر كشتى هاى جنگى بريتانيا در 
آتلانتيك جنوبى غرق مى شد و تاچر مجبور بود با رسوايى 
كناره گيرى كند. او از جهت دشمنانش هم خوش اقبال بود؛ 
مخالفانش در حزب كارگر نخست مايكل فوت و سپس نيل 
ــت هاى بيش از پيش دست راستى خود را در  كيناك سياس
ــن پيچيدند. بالاتر از همه،  لفافه اى از لفاظى هاى دهن پرك

ــران اتحاديه كارگرى  ــن نكته در مورد رهب اي
ــت كه با فضاحت تمام اجازه  هم مصداق داش
ــتوانه و  ــات معدنچيان بى پش دادند اجتماع
ــال مبارزه كنند. جوخه هاى  به تنهايى يك س
نظامى پليس دهكده هاى معدنچيان را اشغال 
كرد و وقتى اراده پيكار معدنچيان بر اثر يأس 
ــاران تاچر يك  ــد هم قط و محروميت زايل ش

اتحاديه اعتصاب شكن تشكيل دادند. 
اما لحظاتى بود كه او مى توانست شكست 
ــى  ــى عمليات ــه 1984، وقت ــورد؛ در ژويي بخ
اعتصاب شكن سازماندهى شد كه در واكنش به 
آن كارگران كشتى سازى اعتصاب كردند و بار 
ديگر پاييز همان سال وقتى نمايندگان كارگران 
معدن (ناظران معادن) تهديد به اعتراض و راهپيمايى كردند. 
در هر دو مورد مقامات رسمى اتحاديه هاى كارگرى به داد او 
رسيدند. بعد از اين پيروزى، تاچر كوشيد اقدامات راديكال ترى 
براى تغيير الگوى بريتانيا به سوى فردگرايى انحصارطلب بازار 
اتخاذ كند. اواخر دهه 1980 او و وزير دارايى اش نايجل لاوسن 
نخستين رونق ناشى از حباب مالى دوره نوليبرال را مهندسى 
كردند. ولى در نهايت تاچر لقمه بزرگ تر از دهانش را برداشت. 
در سال 90-1989 او متفرعنانه ماليات سرانه اى را به مردم 
ــاردر تا فقير را مجبور به  تحميل كرد كه همه كس، از ميلي
پرداخت مقدار يكسان ماليات به مقامات محلى مى كرد. دفعتا 
ــورش به وجود  ــد- از طرفى بزرگ ترين ش جامعه منفجر ش
ــود و از طرفى  ــدن از دهه 1930 به خود ديده ب ــد كه لن آم
ــكل گرفت كه طى آن 14ميليون نفر از  جنبشى توده اى ش
پرداخت ماليات سر باز زدند. سرانجام انگيزه حفاظت از حزب 
ــا را مجبور كرد تاچر را از پناهگاهش بيرون  محافظه كار آنه

كنند و از ماليات ها دست بكشند. 
ــت.  ــت وزيرى تاچر اس اين مهم ترين درس دوران نخس
دست بر قضا او زمانى مرده كه دولت رفاه در معرض حملاتى 
بس سنگين تر از حملات تاچر به آن قرار گرفته است. بهترين 
شكل انتقام طبقاتى از تاچر اين است كه جنبش اجتماعى 
به مراتب بزرگ ترى تشكيل دهيم تا حكومت ائتلافى را درهم 
شكنيم و هر آنچه را تاچر نماينده اش بود، حتى عميق تر از 

تابوت او زير خاك دفن كنيم. 
www.socialistworker.co.uk

ملاقات با آخرين رهبر سياسي بريتانيا

انتقام طبقاتي از تاچر

 الكس كالينيكوس
 ترجمه: رحمان بوذرى

وينستون چرچيل در واپسين صفحات كتاب درخشانش با 
عنوان «جنگ جهانى دوم» [كه در سال 1953 منتشر و منجر 
به اعطاى جايزه صلح نوبل به او شد] به معماى تصميم نظامى 
مى انديشد: پس از اينكه متخصصين (اقتصاددانان و تحليلگران 
نظامى، روانشناسان، هواشناسان) تحليل خود را ارائه كردند، 
وظيفه يك نفر بود كه تصميمى سهل و ممتنع درباب تبديل 
انبوه تحليل ها به يك«آرى» يا«خير» ساده بگيرد. «بايد حمله 
كنيم، بايد صبر كنيم...»، اين ژست كه هيچ وقت هم نمى تواند 
ــت. وظيفه  ــد، متعلق به يك فرمانده اس ــلا عقلانى باش كام
كارشناسان اين است كه وضعيت را با تمام پيچيدگى هايش 
به نمايش بگذارند و وظيفه فرمانده است كه آن را به قالب يك 

تصميم، فرو بكاهد. 
مخصوصا در بحران هاى عميق به يك فرمانده نياز است. 
وظيفه يك فرمانده دست زدن به يك تقسيم بندى اصيل است، 
ــه مى خواهند به درون پارامترهاى كهنه برگردند  بين آنها ك
ــانى كه از لزوم تغيير آگاهند. چنين تقسيم بندى و نه  و كس
سازش كارى هاى فرصت طلبانه، تنها راه رسيدن به اتحاد واقعى 
است. بگذاريد مثالى بزنم كه مسلما مساله ساز نيست: فرانسه 
در 1940. حتى ژاك دوكلو، نفر دوم حزب كمونيست فرانسه، 
ــان كرد كه، در آن برهه از  در يك گفت وگوى خصوصى اذع
زمان، اگر در فرانسه انتخابات آزاد برگزار مى شد، مارشال پتن 
ــد آرا را از آن خود مى كرد. وقتى دوگل، در حركتى  90درص
تاريخى، با اعطاى حق كاپيتولاسيون به آلمان ها مخالفت كرد 
و به مقاومت ادامه داد، مدعى شد كه فقط اوست (و نه رژيم 
ويشى) كه سخنگوى فرانسه حقيقى است (سخنگوى فرانسه 
حقيقى على الاطلاق، نه فقط سخنگوى«اكثريت فرانسويان!»). 
ــم اينكه از  ــت بود، به رغ ــزى كه او مى گفت عميقا درس چي
لحاظ«دموكراتيك» نه تنها مشروعيت نداشت؛ بلكه آشكارا در 

مقابل راى اكثريت مردم فرانسه بود. 
مارگارت تاچر، زنى كه هرگز از حرف خود برنمى گشت، 
ــدا ديوانه وار  ــود. بر تصميمش كه در ابت ــن فرماندهى ب چني
به نظر مى رسيد پافشارى مى كرد و پله پله جنون يگانه اش را 
ــا داد. وقتى از او در باب  ــه هنجارى مورد قبول همگان ارتق ب
بزرگ ترين دستاوردش سوال شد، بى درنگ پاسخ داد:«حزب 
ــت مى گفت: پيروزى اش در اين بود كه  كارگرى جديد.» راس
ــى اش نيز اصول پايه اى سياست هاى  ــمنان سياس حتى دش
ــى نه با غلبه بر  ــد - پيروزى حقيق ــادى اش را پذيرفتن اقتص
دشمن، بلكه هنگامى رخ مى دهد كه حتى خود دشمن زبان 
ــو بنيان كل كارزار را  ــو را به كار گيرد، به گونه اى كه افكار ت ت

شكل دهد. 
ــى مى ماند؟ هژمونى  ــروز از ميراث تاچر چه باق حال، ام
ــت. تاچر شايد تنها  ــى اس ــكارا در حال فروپاش نوليبرال آش
ــت. بر  ــت حقيقى بود - او واقعا به نظراتش باور داش تاچريس
عكس، نوليبراليسم امروزى، - به قول ماركس - «تنها تصور 

ــاور دارد و توقع دارد كه  مى كند كه به خودش ب
ــد.» كوتاه  ــته باش ــان نيز چنين باورى داش جه
سخن اينكه، امروز كلبى مسلكى سكه رايج شده. 
لطيفه بى رحمانه فيلم «بودن يا نبودن» ارنست 
لوبيچ را به ياد بياوريد: وقتى كه درباره اردوگاه هاى 
ــتان  ــارى [اردوگاه هاى مراقبت] در لهس كار اجب
ــوول نازى، ارنهارت،  اشغالى سوال شد، افسر مس
پاسخ داد:«ما مراقبت مى كنيم و لهستانى ها اردو 

مى زنند.»
آيا همين قضيه در مورد ورشكستگى شركت 
ــده كالا و خدمات در  ــى ارائه دهن ــرون [كمپان ان
هوستون] در ژانويه 2002 صدق نمى كند - و در 
باب تمام سقوط هاى مالى بعد از آن - كه مى توان 

آن را شرحى كنايى از مفهوم جامعه ريسك پذير تفسير كرد؟ 
هزاران كارمند و كارگرى كه شغل و پس اندازشان را از دست 
ــدون اينكه واقعا  ــك بودند؛ اما ب دادند قطعا در معرض ريس
انتخابى در كار باشد- ريسك به صورت اجل معلق بر سرشان 
نازل شد؛ اما در مقابل، آنها كه عملا از چند و چون ريسك آگاه 
و همچنين قادر به دخالت در وضعيت بودند (مديران رده بالا)، 
ريسك خود را با نقد كردن سهامشان قبل از ورشكستگى به 
حداقل رساندند- بنابراين درست است كه ما در جامعه اى با 
انتخاب هاى مخاطره آميز زندگى مى كنيم؛ اما برخى - مديران 
ــال آنكه مابقى - مردم  ــتريت - انتخاب مى كنند و ح وال اس
عادى كه وام هاى شان را پرداخت مى كنند - ريسك مى كنند. 
يكى از پيامدهاى عجيب سقوط بازارهاى مالى و اقداماتى 
ــه براى مقابله با آن صورت گرفت (مبالغ هنگفتى كه براى  ك
كمك به بانك ها پرداخت شد) احياى چيزى است كه در آثار 
ــت، كسى كه به خوبى مى تواند سخنگوى  آين راند نهفته اس
ــرمايه دارى راديكال مبنى بر شعار«طمع خوب  ايدئولوژى س
ــد - فروش مهم ترين كتاب او با عنوان «اطلس  ــت» باش اس
شانه تكان داد» دوباره به مرز انفجار رسيده. بر مبناى برخى 

گزارش ها نقدا نشانه هايى هست كه 
ــده در «اطلس  سناريوى توصيف ش
ــه بر مبناى آن  ــانه تكان داد» - ك ش
خود سرمايه داران خلاق نيز دست به 
اعتصاب مى زنند- در حال وقوع است. 
ــل، نماينده جمهورى خواه  جان كمپ
نيز  ــدان  ــره، مى گويد:«ثروتمن كنگ
ــد زد. من  ــت به اعتصاب خواهن دس
ــك، نوعى اعتراض  ــاس كوچ در مقي
مشاهده مى كنم از سوى كسانى كه 

كارآفرينند... آنها از جاه طلبى هاى خود دست مى كشند چون 
مى دانند كه از بابت آنها عقوبت مى شوند.» بى معنا بودن اين 
ــتباه مى فهمد:  ــت كه كاملا وضعيت را اش واكنش در اين اس
غالب مبالغ هنگفتِ كمك هاى دولت براى نجات نظام مالى 
دقيقا به جيب«غول هايى» مى رود كه در سناريوى خانم راند از 
قيد نظارت دولت آزاد شده اند؛ اما در طرح هاى«خلاقه» خود 
شكست خورده اند و در نتيجه، مسبب اين فروپاشى مالى اند. 
اين غول هاى نابغه خلاق نيستند كه اكنون به داد مردم عادى 
ــتند كه به  ــند، اين ماليات دهندگان عادى هس تنبل مى رس

كمك«نوابغ خلاق» شكست خورده مى آيند. 
ــويه ديگر ميراث تاچر كه از سوى چپ ها مورد حمله  س
قرار مى گيرد شكل رهبرى«اقتدارگرايش» است، فقدان حسِ 
ــد  ــه دموكراتيك؛ اما اينجا قضايا از آنچه به نظر مى رس موازن
ــر اروپا در  ــت. اعتراضات عمومى كه در سرتاس پيچيده تر اس
ــترك اند كه دقيقا  ــت حاوى برخى مطالبات مش جريان اس

ــناختى»  چون خودجوش و واضح اند، نوعى«مانع معرفت ش
در راه مواجهه صحيح با بحران كنونى نظام سياسى ما ايجاد 
مى كنند. اين اعتراضات در عمل نسخه عاميانه اى از سياستِ 
دلوزى تعبير مى شود: مردم مى دانند چه مى خواهند، قادرند 
خواسته خود را تشخيص دهند و فرمول بندى كنند؛ اما تنها 
از طريق درگيرى و فعاليت مدامِ خودشان؛ بنابراين ما به يك 
دموكراسى مشاركتى فعال نياز داريم، نه فقط يك دموكراسى 
ــال يك بار  ــك انتخاباتش كه هر چهار س نمايندگى با مناس
ــازماندهى  راى دهندگان را از انفعال در بياورد؛ ما به خود-س
انبوه خلق نياز داريم، نه يك حزب مركزى لنينى با يك رهبر 

و غيره و ذلك. 
اين افسانه خود-سازماندهى مستقيم و فارغ از نمايندگى 
ــى است كه دام آخر است، عميق ترين توهمى كه بايد  سياس
ــخت تر است. بله،  فرو بريزد - البته خلاصى از آن، از همه س
ــت است كه در هر فرايند انقلابى لحظه هايى وجدآور از  درس
ــتگى گروهى وجود دارد كه در آن هزارن، بلكه صدها  همبس
ــغال درمى آورند؛ مانند  ــزار نفر در كنار هم، مكانى را به اش ه
ــته. البته كه لحظه هايى از  ــال گذش ميدان التحرير در دو س
ــور جمعى وجود دارد  مشاركت پرش
كه طى آن، اجتماعات محلى تبادل 
ــم مى گيرند،  ــر مى كنند و تصمي نظ
ــردم در  ــكوهى كه م لحظه هاى باش
نوعى وضعيت فوق العاده دايمى به سر 
ــت مى گيرند،  مى برند، كارها را به دس
ــان كند.  بدون رهبرى كه هدايت ش
اما چنين وضعيت هايى دوام نمى آورد، 
ــتگى» نه يك  ــون در اينجا«خس چ
ــناختى، بلكه از  واقعيت ساده روانش

مقوله انتولوژى اجتماعى است. 
ــد و  ـ مى خواهد منفعل باش ـ ازجمله خودم ـ ــت ـ اكثري
ــتگاه كارآمدِ دولتى اعتماد كند كه تضمين كننده  به دم و دس
حركت آرام و هموار كل بناى اجتماع است، به گونه اى كه من 
ــم. والتر ليپمن در كتاب «افكار  ــم با آرامش كارم را بكن بتوان
عمومى» (1922) مى نويسد كه «طبقه خاصى» بايد بر توده 
شهروندان حكومت كند كه «منافعش فراتر از منافع منطقه اى 
ـ اين طبقه نخبه بايد به مثابه ماشين دانشى  و محلى باشد» ـ
عمل كند كه بر نقصان ابتدايى دموكراسى غلبه كند؛ يعنى بر 
آرمان غيرممكنِ «شهروند قادر مطلق». دموكراسى ما اين گونه 
ـ با رضايت ما: هيچ چيز غريبى در گفته ليپمن  عمل مى كند ـ
نيست، اين يك واقعيت آشكار است؛ غريب اين است كه ما، 
با علم به اين موارد، به بازى دموكراسى ادامه مى دهيم. طورى 
عمل مى كنيم كه گويى آزاديم و آزادانه تصميم مى گيريم؛ اما 
بى سروصدا نه تنها مى پذيريم؛ بلكه حتى خواهان آنيم كه يك 

ــكل آزادى بيان ما درج شده) به  حُكم نامريى (كه در خودِ ش
ما بگويد كه چه كنيم و به چه فكر كنيم. «مردم مى دانند چه 
مى خواهند» نه، آنها نمى دانند و نمى خواهند هم كه بدانند. 
آنها به نخبه هاى مناسبى نياز دارند و به همين دليل است كه 
يك سياستمدار حقيقى نه تنها نماينده منافع مردم است؛ بلكه 
از طريق اوست كه مردم متوجه مى شوند چه چيزى را «واقعا 

مى خواهند.» 
در مورد خود-سازماندهى مولكولى انبوه خلق در برابر نظمِ 
سلسله مراتبى پايدار بر مبناى رهبرى كاريزماتيك، به مثال 
كنايى ونزوئلا توجه كنيد؛ كشورى كه بسيارى آن را به دليل 
ــى مستقيم  ــعه حالتى از دموكراس تلاش هايش جهت توس
ستودند (شوراهاى محلى، تعاونى ها، كارخانه هاى تحت اداره 
ــت كه رييس جمهورش  ــورى اس كارگران)، درعين حال كش
ــد و كاريزماتيك (اگر اصولا  هوگو چاوز بود، رهبرى قدرتمن
چنين رهبرى تا به حال وجود داشته باشد). انگار قانون انتقال 
ــه افراد «از لاك  ــد در اين قضيه كار مى كند: براى اينك فروي
ــت  ــد»، پيله انفعال خود را در برابر سياس ــود بيرون بياين خ
نمايندگى بشكنند و خود در مقام عاملان سياسى، مستقيم 
وارد عمل شوند، رجوع به يك رهبر الزامى است، رهبرى كه 
به آنها امكان دهد خود را از درون باتلاق بيرون بكشند، مانند 
ــراف زاده آلمانى قرن 18]، رهبرى كه  بارون مونشهاوزن [اش
«گويى مى داند» آنها چه مى خواهند. ازهمين روست كه اخيرا 
آلن بديو به اين نكته اشاره كرده كه چگونه شبكه هاى افقى 
فرمانده كلاسيك را دست كم مى گيرند؛ اما همزمان شكل هاى 
ــب از فرمانده  ــار مى آورند كه به مرات ــلطه به ب جديدى از س
كلاسيك محكم تر است. تز بديو اين است يك سوژه به يك 
ــانى» بالاتر  ــطح «حيوان انس فرمانده نياز دارد تا خود را از س

بكشد و به رخداد-حقيقت وفادار باشد: 
ــى است كه به افراد كمك مى كند تا سوژه  «فرمانده كس
ــوند. اين يعنى، اگر معترف باشيم كه سوژه در تنش ميان  ش
ــر بر مى آورد، آن گاه واضح است كه فرد براى  فرد و كليت س
پيشرفت در اين مسير (و تبديل شدن به سوژه) نيازمند يك 
واسطه و در نتيجه يك اقتدار است. بايد جايگاه فرمانده را احيا 
كنيم. اشتباه است فكر كنيم بدون فرمانده مى توان كارى كرد، 

حتى و على الخصوص از منظر رهايى بخشى.»
ــده را در تقابل  ــى فرمان ــدارد نقش اساس ــى ن بديو ترس
ــن كاركرد  ــرار دهد: «اي ــيت «دموكراتيك» ما ق ــا حساس ب
ــازگار نيست،  اصلى فرمانده با فضاى غالب «دموكراتيك» س
ــت كه من درگيرِ نبردى تلخ با اين فضا شده ام  ازهمين روس

(به هرحال، هركسى بايد از ايدئولوژى شروع كند).» 
ــم: براى اينكه  ــنهاد او پيروى كني ما بايد بى پروا از پيش
عملا افراد را از «چُرتِ دموكراتيك» جزمى شان بيدار كنيم، 
از اعتماد كوركورانه شان به فرم هاى نهادينه شده دموكراسى 
نمايندگى، توسل به خود-سازماندهى مستقيم كافى نيست: به 
سيماى جديدى از فرمانده نيازمنديم. ابيات معروفِ شعر «به 

يك دليل» آرتور رمبو را به ياد آوريد: 
ــتانت بر طبل، صداها را رها  ــر انگش «ضربه كوچك س
ــدازد/ قدم ات  ــه راه مى ان ــى جديدى ب ــد و هارمون مى كن
[نشانگر] خدمت سربازى مردانِ جديد و نظمِ رژه شان است. 
/ رو بر مى گردانى: عشقى جديد! / به پشت سر 

ـ عشقى جديد!» مى نگرى ـ
ــتى» در اين  مطلقا هيچ چيز ذاتا «فاشيس
ــلاى فعاليت  ــت، پارادوكس اع ــوط نيس خط
ــت: بايد فرماندهى باشد كه  ــى اين اس سياس
ــكون بيرون بياورد و آنها را  افراد را از باتلاقِ س
ــمت پيكار از خودفرارونده و رهايى بخش  به س
ــت كند. چيزى كه ما امروز،  در راه آزادى هداي
در اين وضعيت، به آن نيازمنديم تاچرى براى 
ــت: رهبرى كه ژست تاچر را در جهت  چپ اس
معكوس تكرار كند و كل صحنه پيش فرض هاى 
نخبگان سياسى همه گرايش ها را زيرورو سازد. 
www. newstatesman. com
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